
الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | زهره شهریاری، معلم مدرسه‌میناب، ‌3ماه دیگر قرار بود 

صدای گریه نوزادش را بشنود. قرار بود »محمدعلی« را در آغوش بگیرد و او را پای درس گزارش
مداحی اهل‌بیت)ع( بنشاند. اما موشک‌های آمریکا اجازه نداد. نه فقط محمدعلی هرگز 
به دنیا نیامد، که خود زهره هم با همان »پسرانش« - همان شاگردانی که دوستشان داشت مثل فرزند 

خودش - آسمانی شد. 
حالا خانواده‌اش مانده‌اند و سیسمونی‌ای که هیچ‌وقت به‌دست نوزاد نرسید. در روز بزرگداشت مقام 

معلم یادی کردیم از زهره شهریاری به نمایندگی از 26معلم شهید مدرسه میناب.

معلمی که ‌3ماه دیگر مادر می‌شد
پای صحبت‌های خانواده شهید زهره شهریاری که در میناب آسمانی شد

روایت تهران

دا، خاطرات سیده‌زهرا حسینی  
کتاب »دا« روایت خاطرات سیده زهرا حسینی است در مورد جنگ ایران و عراق که به کوشش سیده اعظم حسینی 
نوشته شده و توسط انتشارات سوره‌ مهر به چاپ رسیده ‌است. نویسنده که خود یکی از کردهای استان ایلام است، 

با انتخاب این عنوان سعی کرده به موضوع مقاومت مادران ایرانی در طول جنگ ایران و عراق بپردازد.

جشن حنابندان  
کتاب »جشن حنابندان« نوشته محمدحسین قدمی شامل 2 گزارش از عملیات کربلای 5و بیت‌المقدس 4در 
مناطق جنوب و غرب کشور است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است. کتاب در قالب گزارش نوشته 

شده و نویسنده در جایگاه یک تماشاچی، تمام خاطرات، رخدادها و گفت‌وگوها را ثبت کرده است.   
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شیشه‌برهای داوطلب به خط شدند 

خیابان اقبال لاهوری در محدوده شــرق تهران و در حوالی 
میدان امام حســین)ع( یکی از مناطقی بــود که در جریان 
جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق هدف موشک‌های دشمن 
قرار گرفت. اگرچه در حمله به این منطقه مســکونی 27نفر 
شــهید و 150نفر نیز مجروح شــدند، اما اهالی محله هنوز 
خاطره ازخودگذشتگی‌ همســایگان خود را از یاد نبرد‌ه‌اند. 
همان روزها بسیاری از شیشه‌بر‌های این محله و محله‌های 
اطراف دست‌به‌دســت هم دادند تا خانه‌های آسیب‌دیده در 
ســریع‌ترین زمان ممکن بازسازی شــود. ماجرا از این قرار 
بود که بعد از انفجار موشک، اســتانداری تهران در حسینیه 
قدیمی خیابان اقبال، ســتادی برای رســیدگی به نیازهای 
حادثه‌دیدگان تشکیل داد. اسمش را ستاد شیشه‌بری گذاشته 
بودند و اهالی محله هم برای انجام کارهای ستاد و امدادرسانی 
بهتر به هم‌محلی‌ها گوشه‌ای از کار این ستاد را گرفتند. یکی 
دو ساعت بعد از انفجار موشک، استاندار تهران به خیابان اقبال 
آمد و بعد از تشکیل جلسه و بررسی میزان خرابی‌های محله 
قرار شد تا با اجازه مالک اصلی حسینیه اقبال، آن را به ستاد 
شیشــه تبدیل کند. همان روز این کار انجام شد. چند مغازه 
پایین‌تر گاراژی تبدیل به دفتر کار معاون اســتاندار و سایر 
مسئولان شد که مدام برای سرکشی و بررسی شرایط خیابان 
اقبال در رفت‌وآمد بودند و حسینیه هم که ستاد شیشه‌بری 
بود. بر اثر موج انفجار شیشه پنجره بسیاری از خانه‌هایی که از 
محل اصابت دور بودند، شکسته بود. کار ستاد شیشه خیابان 
اقبال هم نصب شیشه این پنجره‌ها بود. خیلی زود حسینیه 
پر شد از شیشــه‌هایی که از طرف اســتانداری ارسال شده 
بود و 12شیشــه‌بر داوطلب در کنار هم کار را شروع کردند. 
شیشــه‌بر‌ها مدام در رفت‌وآمد به خانه‌ها بودند. پنجره‌ها را 
اندازه می‌زدند و بعد از برش شیشــه‌ها آنها را رایگان نصب 
می‌کردند. نزدیک به 40روز این کار ادامه داشت. هر روز از اول 
صبح تا نیمه‌شب شیشه‌برها سخت مشغول کار بودند تا اینکه 

کل شیشه‌های فروریخته تعویض شد. 

 شهادت کودکان
نقض آشکار‌کنوانسیون‌های ژنو 

»شهادت غیرنظامیان، دانش‌آموزان و حتی نوزادان، نقض 
آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو است.«‌ این 
نکته را فریــده اولادقباد، معاون تعــاون و امور اجتماعی و 
رئیس قرارگاه جنگ رمضان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
گفت و از اصحاب رسانه خواست صدای مظلومیت شهدای 

مردمی و نظامی باشند.
اولادقبــاد با بیــان اینکه ۳ هــزار و ۴۶۸ شــهید تاکنون 
تشییع و تدفین شــده‌اند، گفت:» بنیاد شــهید به‌عنوان 
مرجع رســمی، تمامی آمارهــا و مســتندات لازم را برای 
ارائــه در مجامــع بین‌المللی آمــاده کرده اســت‌.‌پرونده 
شــهدای نظامی، انتظامــی و امنیتی دریافت و توســط 
اداره پذیرش و امور اداری بنیاد در ســجایا ثبت می‌شــود. 
 تعداد شهدای مردمی در شــورای تامین استان‌ها به بنیاد

 ارسال می‌شود‌‌.«
اولادقباد در ادامه افزود: کمیته دیگر قرارگاه جنگ رمضان 
کمیته مددکاری است که بیش از ۶ هزارو ۸۰۰ دیدار جهت 
همدلی و تکریم خانواده شهدا ازطریق این کمیته اجرا شده 
است و علاوه بر مدیران بنیاد در ستاد و استان، استانداران، 
فرمانداران، شــهرداران، نمایندگان مجلــس، ائمه جمعه، 
خادم‌یاران و سایر مسئولان و گروه‌های مردمی در دیدارها 
حضور داشتند. همچنین از اصحاب رســانه، هنرمندان و 
مفاخر دعوت شد که در این نهضت دیدار، حضور پیدا کنند. 

ما در این دیدارها صبر و استقامت را آموختیم.
او با اشاره به طرح »نهضت دیدار« با خانواده شهدا در جنگ 
تحمیلی ســوم، گفت: این دیدارها باید روایت شــود، زیرا 
قهرمانان واقعی کشور شهدا و پیروز واقعی مردم هستند که 
در میادین و خیابان با عشــق، علاقه و ایمان به باورهایشان 
حضور پیدا کردند. مردم سرمایه اجتماعی ما هستند. کشور 
تاریخ و فرهنگ ۷ هزار ساله دارد و بانوان در میادین حضور 
پررنگ داشتند. در این دیدارها، صبر و استقامت خانواده‌ها 
 درس‌آموز بــوده و روایت ایــن فداکاری‌ها باید به‌درســتی

 منعکس شود.
اولادقباد با اشــاره به کمیته بهداشــت و درمان و راه‌اندازی 
بخش ویژه بیمارستان فوق‌تخصصی ساسان، گفت: پزشکان 
جهادی و متخصص در این بیمارســتان حضور پیدا کردند و 
مراحل تکمیلی مجروحان انجام شد. شماره ۰۹۶۱۶ صدای 
مشاور است که مربوط به تاب‌آوری، روانشناسی و مشاوره به 

خانواده‌ها و عموم مردم است.

از امروز مرا ام‌البنین صدا کنید

زهرا شهریاری، خواهر شهید، با چشمانی اشک‌آلود از آخرین روزهای 
خوش خواهرش می‌گوید: »ما ۵ خواهر بودیم و برادر نداشتیم. زهره باردار 
بود. وقتی برای سونوگرافی رفت و فهمید بچه پسر است، انگار تمام غم 
دنیا از دلش بیرون رفت. همان روز به خانه مادرم آمد. پدرمان تازه فوت 
کرده بود و می‌خواستیم مادرم تنها نباشــد. زهره با همان ذوق و شوق 
کودکی گفت: »من ۱۲ سال معلم بودم. شاگردان زیادی داشتم که مثل 

پسرانم بودند. حالا خدا یک پسر دیگر هم به من داده است. از 
امروز مرا ام‌البنین صدا کنید؛ مادر پسران. کاش پدرم بود 

و این شادی را می‌دید.« افسوس که خبر نداشتیم که 
خودش زودتر از همه قرار است با پسرش پیش پدر 
برود.« او ادامه می‌دهد: »از همان روز سونوگرافی گفت 

می‌خواهم اســمش را محمدعلی بگذارم. اگر زبان باز 
کرد، حتماً می‌گذارمش کلاس مداحی. دوست دارم از 
کودکی مداحی یاد بگیرد و برای اهل‌بیت)ع( بخواند. 
کسی چه می‌دانست که پسرش نیامده شهید شده و 

خودش می‌شود سمبلی از شهدای مظلوم میناب.«

نمی‌گفت شاگردانم؛ می‌گفت پسرانم

زهره از قدیمی‌ترین معلم‌های مدرسه میناب و از بدو 
تأسیس، مربی پیش‌دبســتانی بود. بعد هم پایه‌های 
بالاتر درس داد و علاقه زیادی به شــاگردانش داشت. 
خواهر شــهید در این‌باره می‌گوید: »هیچ وقت نگفت 
شاگردانم. همیشه می‌گفت پسرانم، بچه‌هایم«. تمام 
فکر و ذکرش این بود که شاگردانش چه در مدرسه، چه 
در خانه، آرامش و شادی داشته باشند. اگر می‌فهمید 
دانش‌آموزی مشــکلی دارد، خودش شخصاً پیشقدم 

می‌شد برای حل کردن.«

در لحظه شهادت هم فداکاری کرد

این معلم در لحظه شهادت هم فداکاری مثال‌زدنی داشت. خواهر شهید دراین باره 
می‌گوید: »یکی از اولیایی که آن لحظه در مدرسه بود، برای من تعریف کرد؛ دیدم 
خانم شهریاری وسط حیاط بود و با خانواده‌ها تماس می‌گرفت که مدرسه تعطیل 
شده است. ناگهان موشک اول به ساختمان خورد. او به جای اینکه از ساختمان دور 
شود، دوید به سمت کلاس دوم. حدود 9دانش‌آموز در آن کلاس تنها مانده بودند و 
منتظر پدر و مادرشان بودند. زهره رفت که پیش آنها باشد. رفت و دیگر بازنگشت... 

با همان پسران دوست‌داشتنی‌اش آسمانی شد.«

فرزاد کرم‌زاده، پدر شهید ســامان کرم‌زاده، آخرین نفری است 
که صدای این معلم شهید را شنیده است. خودش می‌گوید: »روز 
حادثه، یک شماره ناشناس با من تماس گرفت. خانمی از پشت تلفن گفت من 
شهریاری هستم، معلم سامان. می‌توانید بیایید دنبال سامان... مدرسه تعطیل 
شده. هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که صدای انفجار آمد... جیغ کشید... و بعد 

هیچ صدایی نشنیدم. او نمونه یک معلم فداکار بود و با پسرم پرکشید.«

 آخرین تماس خانم معلم 
مکث


